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1. ماستری تفسیر و علوم قرآن





چکیده
جـرم ارتـکاب یـا امتنـاع از فعلـی اسـت که شـریعت بـر حـرام بـودن آن تصریح 
نمـوده اسـت و مجازاتـی را بـر آن تعیین نموده اسـت. نخسـتین جنایت وحشـتناکی 
کـه در جهـان رخ داد از طـرف قابیـل علیـه بـرادرش هابیـل بـود کـه بـه قتـل هابیل 
منجـر گردیـد. بدیـن گونـه جنایـت در دودمـان آدم همچنـان باقـی مانـد و بی گمان 
ایـن پدیـده شـوم نسـل انـدر نسـل انسـان ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. چراکه جـرم از 
طبیعـت انسـان پدیـد می آید بـه لحاظ این که انسـان مرکـب از بالاتریـن مظاهر پاکی 
و پسـت ترین مظاهـر پلیـدی اسـت، مظاهر دسـته دوم اسـت که مایه ارتـکاب جرائم 
و معاصـی می گـردد. شـیوه درمـان ایـن بیمـاران شـناخت و مجـازات آن هـا اسـت؛ 
بنابرایـن خداونـد تبـارک و تعالـی جهت آگاهـی بنـد گان خویش مفهوم جـرم را در 
قالـب واژه هـای مختلـف و در افعـال گوناگـون بـه کار بـرده اسـت تا باشـد کـه این 

پدیـده شـوم را بـه شـکل هویدا بیـان نمـوده و از شـیوع آن جلوگیـری نماید.
واژگان کلیدی: جرم، مصادیق، قرآن کریم.
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مقدمه
عملکـرد هـر انسـان تابـع نگـرش او اسـت؛ بنابرایـن اگـر خواسـته باشـیم رفتـار 
کسـی را اصـلاح و از ارتـکاب هرگونـه جرم و گنـاه جلوگیری کنیم در قدم نخسـت 
بایـد بینـش او را نسـبت به مسـأله مورد نظـر اصلاح نماییـم. خداوند در قـرآن کریم 
پیام هـای را بـه انسـان ها داده اسـت کـه بـه اشـکال مختلف باعـث آگاهی انسـان در 
مـوارد مختلـف می شـود. از جملـه این کـه او را از عاقبت گنـاه و جـرم آگاه نموده و 
از این طریق خواسـته اسـت انسـان را از ارتکاب اعمال زشـت بر حذر دارد. پرسـش 
اصلـی این نوشـتار این اسـت که آیـا مصادیق جـرم در قرآن کریم وجـود دارد؟ قرآن 

کـدام عمل انسـان ها را جرم دانسـته اسـت؟ 
جـرم پدیـده ای اسـت کـه در تاریخ متمادی بشـر دامن گیـر جامعه انسـانی بوده و 
در هیـچ مقطـع تاریخی انسـان از گزنـد آن در امان نبوده اسـت. به همیـن جهت این 
پدیـده شـوم نـه تنهـا در قوانیـن وضعی بشـر مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت، بلکه 
قـرآن  کریـم نیـز در مورد مصادیق جرم رهنمودهای به بشـر داده شـده اسـت. درباره 
احـکام جـرم نیـز در قـرآن توجه جدی صـورت گرفته اسـت؛ و همچنیـن کیفرهایی 
نیـز در نظـر گرفتـه اسـت. قـرآن  کریـم جـرم را ذیـل واژه هـای مختلف بیـان نموده 
اسـت و هـر کـدام از بخشـی از آثار شـوم جرم پـرده بر مـی دارد که ایـن بیانگر متنوع 

و گوناگـون بودن جرم اسـت.

1. مصادیق جرم در قرآن کریم
در قـرآن کریـم بـه مصادیـق گونـان جـرم اشـاره شـده اسـت که بـه برخـی آن ها 

پرداختـه می شـود:
1-1. ممانعت از زیارت خانه ی خدا

ممانعـت از زیـارت خانه ی خدا از جملـه مصداق های جرم اسـت. خداوند تبارک 
و تعالـی چنیـن می فرمایـد: » وَ لا یجَْرِمَنَّکُـمْ شَـنآَنُ  قَـوْمٍ أنَْ صَدّوکُـمْ عَـنِ المَْسْـجِدِ 
الحَْـرامِ أنَْ تعَْتـَدُوا وَ تعَاوَنـُوا عَلَـی البْـِرّ وَ التَّقْـوی  وَ لا تعَاوَنوُا عَلَی الْإثِـْمِ وَ العُْدْوانِ وَ 
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َ شَـدیدُ العْقِـاب « )مائـده، ۲(. ای کسـانی که ایمان آورده اید! شـعائر و  َ إنَِّ اللهَّ اتَّقُـوا اللهَّ
حـدود الهـی )و مراسـم حج را محترم بشـمرید! و مخالفـت با آنها( را حـلال ندانید! 
و نـه مـاه حـرام را، و نـه قرباني هـای بی نشـان و نشـاندار را، و نه آنها را کـه به قصد 
خانـه خـدا برای به دسـت آوردن فضل پروردگار و خشـنودی او می آینـد! اما هنگامی 
کـه از احـرام بیـرون آمدیـد، صیـد کـردن بـرای شـما مانعـی نـدارد. و خصومـت با 
جمعیتّـی کـه شـما را از آمدن به مسـجد الحـرام )در سـال حدیبیه( بازداشـتند، نباید 
شـما را وادار بـه تعـدّی و تجـاوز کند! و )همـواره( در راه نیکی و پرهیـزگاری با هم 
تعـاون کنیـد! و )هرگـز( در راه گناه و تعدّی همکاری ننماییـد! و از )مخالفت فرمان( 

خـدا بپرهیزیـد که مجازات خدا شـدید اسـت. 
 خداونـد تبـارک و تعالـی در این آیـه خطاب به مسـلمانان می فرمایـد اگر جمعی 
از مشـرکان در جریـان صلـح حدیبیه مانع زیارت شـما از خانه خدا شـدند، این نباید 
موجب کینه ورزی شـما پس از اسـلام آوردن آنان در هنگامی که شـما بر آن مسـلط 
هسـتید، شـود و باعـث گـردد آنـان را از انجـام مناسـک خانه خـدا منع و بـه حقوق 
آنـان و امنیـت جانـی، مالـی و آبرویـی ایشـان تعـدی و تجـاوز نمایید. حـال که خدا 

شـما را بـر آنان مسـلط کرده اسـت وبـال این جرم بر شـما تحمیل نشـود.
1-2. عناد نسبت به آیات الهی

» وَ کَذلکَِ نفَُصّلُ الْآیاتِ وَ لتِسَْـتَبینَ  سَـبیلُ المُْجْرِمین « )انعام، 55(، و اینگونه آیات 
خـود را بـه روشـنی بیـان می کنیـم تا راه و رسـم گناهـکاران روشـن شـود. بنابراین، 
معنـای آیـه مـورد بحـث چنین می شـود که ایـن طور معـارف الهـی را شـرح داده و 
بعضـی را از بعضـی جـدا و متمایـز نمـوده و ابهامی که عارض بر آن شـده بود از بین 
بردیـم تـا این که راه مجرمین روشـن و رسوایی شـان برملا گـردد و در نتیجه مؤمنین 
از آن راه دوری نماینـد؛ بنابرایـن مـراد از »روش مجرمیـن« آن طریقه ای اسـت که در 
مقابـل آیـات ناطـق بـه توحیـد و معـارف حقـه ای کـه متعلق بـه توحید اسـت به کار 
می برنـد و آن طریقـه همانـا انـکار و عنـاد و اعـراض از آیات و کفران نعمت اسـت.
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1-3. مکر و نیرنگ در برابر دعوت انبیا
قـرآن کریـم می فرمایـد: »وَ کَذلـِکَ جَعَلْنـا فـي  کُلّ قَرْیـَةٍ أکَابـِرَ مُجْرِمیهـا لیِمَْکُرُوا 
فیهـا وَ مـا یمَْکُـرُونَ إلِاَّ بأَِنفُْسِـهمِْ وَ ما یشَْـعُرُون « )انعـام، 1۲3(، و )نیـز( این گونه در 
هـر شـهر و آبـادی، بـزرگان گنهـکاری قـرار دادیـم؛ )افـرادی کـه همه گونـه قدرت 
در اختیارشـان گذاردیـم؛ امـا آنهـا سـوء اسـتفاده کـرده، و راه خطا پیـش گرفتند؛( و 
سـرانجام کارشـان این شـد که به مکر )و فریب مردم( پرداختند؛ ولی تنها خودشـان 

را فریـب می دهنـد و نمی فهمنـد.
در ایـن آیـه خدانـد تبـارک و تعالـی بـا اشـاره بـه وضع سـران کفـر و فسـاد آنان 
را افـراد مـکار نیرنگ بـاز معرفـی کـرده  اسـت. خداوند کسـانی را که تـلاش می کنند 

مـردم را از راه راسـت منحـرف سـازند، به عنـوان مجـرم یاد کرده اسـت.
1-4. تکذیب نبوت پیامبر اسلام

بـُوکَ  فَقُـلْ رَبکُّـمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِـعَةٍ وَ لا یرَُدّ بأَْسُـهُ عَنِ القَْـوْمِ المُْجْرِمین «  » فَـإنِْ کَذَّ
)انعـام، 147(، اگـر تـو را تکذیـب کننـد )و ایـن حقایـق را نپذیرنـد(، بـه آنهـا بگو: 
»پروردگار شـما، رحمت گسـترده ای دارد؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شـدنی 
نیسـت )و اگـر ادامـه دهیـد کیفـر شـما حتمـی اسـت(. در این آیـه شـریفه خداوند 
ضمـن بیـان وسـعت رحمـت خویش کسـانی را که بـه تکذیب رسـول اکـرم )ص( 
ادامـه می دهنـد تعبیـر به محـرم نمـوده و آنـان را به مجـازات حتمی تهدیـد می کند.

1-5. افترا بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهی
ـماءِ وَ لا یدَْخُلُونَ  بـُوا بآِیاتنِا وَ اسْـتَکْبرَُوا عَنهْا لا تفَُتَّحُ  لهَُمْ أبَوْابُ السَّ » إنَِّ الَّذیـنَ کَذَّ
الجَْنَّـةَ حَتَّـی یلَـِجَ الجَْمَلُ في  سَـمّ الخِْیاطِ وَ کَذلکَِ نجَْـزِي المُْجْرِمیـنَ« )اعراف، 4۰(، 
کسـانی کـه آیـات ما را تکذیب کردنـد، و در برابر آن تکبرّ ورزیدنـد، )هرگز( درهای 
آسـمان به رویشـان گشـوده نمی شـود؛ و )هیچ گاه( داخل بهشـت نخواهند شـد مگر 

اینکه شـتر از سـوراخ سـوزن بگذرد! این گونـه، گنهکاران را جـزا می دهیم . 
در حدیثـی از امـام باقـر )ع( چنیـن می خوانیـم: امـا المؤمنـون فترفـع اعمالهـم و 
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ارواحهـم الـی السـماء فتفتح لهم ابوابهـا و اما الکافـر فیصعد بعمله و روحـه حتی اذا 
بلـغ الـی السـماء نادی مناد اهبطوا به الی سـجین«، امـا مؤمنان، اعمال و ارواحشـان به 
سـوی آسـما ن ها برده می شـود و درهای آسـمان به روی آن ها گشـوده خواهد شـد، 
امـا کافـر روح و عملـش را بالا می برند تا به آسـمان برسـد در این هنگام کسـی صدا 
می زند آن را به سـوی سـجین )دوزخ( پائین ببرید )طبرسـی، 137۲، ج4، ص ۲54(.
 ممکـن اسـت منظـور از آسـمان در این جـا معنـا ظاهـر آن باشـد و نیـز ممکـن 
اسـت کنایـه از مقـام قـرب خداونـد بـوده باشـد، همانطورکـه در آیـه 9 سـوره فاطر 
می خوانیـم: »الیـه یصعـد الکلـم الطیـب و العمـل الصالـح یرفعـه«. سـخنان پاکیزه به 
سـوی او بـالا می رونـد و عمـل صالـح ترفیـع می دهـد. سـپس اضافـه می کنـد: آن ها 
وارد بهشـت نخواهنـد شـد تاز مانی که شـتر از سـوراخ سـوزن بگـذرد )ولایدخلون 

الجنـه حتـی یلـج الجمل فـی السـم الخیاط(. 
 ایـن تعبیـر کنایـه لطیفـی از محال بـودن این امر اسـت؛ در واقع بـرای این که عدم 
امـکان دخـول این افراد در بهشـت به صورت مسـأله حسـی درآید ایـن مثال انتخاب 
شـده اسـت. همانظـور که هیچ کسـی تردید ندارد که ممکن نیسـت شـتر بـا آن جثه 
بزرگـش از سـوراخ باریـک سـوزن عبور کنـد، همین طور مسـلم بداننـد راهی برای 
ورود افـراد بی ایمـان متکبـر در بهشـت مطلقـاً وجود نـدارد. در پایان آیه بـرای تأیید 
و توضیـح بیشـتر اضافـه می کنـد: ایـن چنین گنهـکاران را کیفـر می دهیـم »و کذلک 

نجـزی المجرمین« )مکارم شـیرازی، 1374، ج 6، ص17۰(.
1-6. عمل زشت لواط

»إنَِّکُـمْ لتَأَْتـُونَ الرّجـالَ شَـهْوَةً مـِنْ دُونِ النّسـاءِ بـَلْ أنَتْـُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُونَ وَ مـا کانَ 
ـرُونَ فَأَنجَْینْاهُ وَ  جَـوابَ قَوْمـِهِ إلِاَّ أنَْ قالـُوا أخَْرِجُوهُـمْ مـِنْ قَرْیتَکُِمْ إنَِّهُـمْ أنُـاسٌ یتَطََهَّ
أهَْلَـهُ إلِاَّ امْرَأتَـَهُ کانـَتْ مـِنَ الغْابرِِیـنَ وَ أمَْطَرْنـا عَلَیهْـِمْ مَطَـراً فَانظُْـرْ کَیـْفَ کانَ عاقبِةَُ 
المُْجْرِمیِـنَ« )اعـراف، 81-84(، آیـا شـما از روی شـهوت بـه سـراغ مـردان می روید، 
نـه زنـان؟ شـما جمعیت تجاوزکاری هسـتید! ولی پاسـخ قومش چیزی جـز این نبود 
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کـه گفتنـد اینهـا را از شـهر و آبادی خود بیـرون کنید که اینها افراد متظاهری هسـتند. 
)چـون کار بـه اینجا رسـید( مـا او و خاندانش را رهایی بخشـیدیم جز همسـرش که 
بـا بازمانـدگان )در شـهر( بـود. و )سـپس چنـان( بارانی بر آنهـا فرسـتادیم )بارانی از 
سـنگ کـه آنهـا را نابود سـاخت( اکنـون بنگـر سـرانجام کار مجرمان به کجا کشـید.
در ایـن آیـه شـریفه خداونـد مـردان قـوم لـوط را که جهـت عمل زشت شـان که 
همجنـس بـازی بـود مجـرم خوانـده اسـت و از مجـازات دنیـوی با بارش از سـنگ 

همـراه بـوده خبـر داده اسـت )مـکارم، 1374، ج 6، ص ۲43(.
1-7. استهزا پیامبر اسلام

ِ وَ آیاتهِِ وَ رَسُـولهِِ  » وَ لئَـِنْ سَـأَلتْهَُمْ لیَقَُولـُنَّ إنَِّمـا کُنَّـا نخَُـوضُ وَ نلَْعَـبُ قُـلْ أَ بـِاللهَّ
کُنتْـُمْ تسَْـتهَْزِؤُنَ لا تعَْتـَذِرُوا قَـدْ کَفَرْتمُْ بعَْدَ إیِمانکُِـمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طائفَِـةٍ منِکُْمْ نعَُذّبْ 
طائفَِـةً بأَِنَّهُـمْ کانـُوا مُجْرِمیِـنَ« )توبـه، 65-66( منافقـان از آن بیـم دارند کـه آیه ای بر 
ضـد آنهـا نـازل گردد و به آنها از اسـرار درون قلبشـان خبـر دهد، بگو: اسـتهزا کنید، 
خداونـد آنچـه را از آن بیـم داریـد آشـکار می سـازد. و اگـر از آنها بپرسـی )چرا این 
اعمـال خـلاف را انجـام دادیـد( می گوینـد مـا بـازی و شـوخی می کردیـم، بگـو آیا 
خـدا، و آیـات او، و پیامبـرش را مسـخره می کنیـد. )بگـو( عـذر خواهـی نکنیـد )که 
بیهـوده اسـت، چرا که( شـما پـس از ایمـان آوردن کافر شـدید، اگر گروهی از شـما 
را )بـه خاطـر توبـه( مـورد عفو قـرار دهیـم، گـروه دیگری را عـذاب خواهیـم کرد، 

زیـرا آنها مجـرم بودند.
1-8. شرک ورزیدن به خداوند

»قـالَ الَّذِیـنَ اسْـتکَْبرَُوا للَِّذِیـنَ اسْـتضُْعفُِوا أَ نحَْـنُ صَدَدْناکُـمْ عَـنِ الهُْـدی  بعَْـدَ إذِْ 
جاءَکُـمْ بـَلْ کُنتْـُمْ مُجْرِمیِـنَ وَ قالَ الَّذِینَ اسْـتضُْعفُِوا للَِّذِینَ اسْـتکَْبرَُوا بلَْ مَکْـرُ اللَّیلِْ وَ 
ـا رَأوَُا العَْذابَ  ِ وَ نجَْعَـلَ لهَُ أنَـْداداً وَ أسََـرّوا النَّدامَةَ لمََّ النَّهـارِ إذِْ تأَْمُرُوننَـا أنَْ نکَْفُـرَ بـِاللهَّ
وَ جَعَلْنـَا الْغَْـلالَ فـِي أعَْنـاقِ الَّذِیـنَ کَفَرُوا هَـلْ یجُْزَوْنَ إلِاَّ مـا کانوُا یعَْمَلُونَ« )سـباء، 
3۲-33(، کافـران گفتنـد: مـا هرگـز بـه ایـن قـرآن و کتـب دیگر کـه قبـل از آن بوده 
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ایمـان نخواهیـم آورد، اگر ببینی هنگامی که این سـتمگران در پیشـگاه پروردگارشـان 
)بـرای حسـاب و جزا( بازداشـت شـده اند )از وضـع آن ها تعجب می کنـی( در حالی 
کـه هـر کـدام گنـاه خـود را به گـردن دیگـری می انـدازد، مسـتضعفان به مسـتکبران 
می گوینـد: اگـر شـما نبودیـد ما مؤمـن بودیم! )اما( مسـتکبران به مسـتضعفان پاسـخ 
می دهنـد: آیـا مـا شـما را از هدایـت بازداشـتیم بعـد از آن کـه به سـراغ شـما آمد )و 
آن را بـه خوبـی دریافتیـد( بلکـه شـما خود مجـرم بودید. مسـتضعفان به مسـتکبران 
می گوینـد وسوسـه های فریب کارانـه شـما در شـب و روز )مایـه گمراهـی مـا شـد( 
هنگامـی کـه به ما دسـتور می دادید کـه به خداوند کافر شـویم و شـریکهایی برای او 
قـرار دهیـم آنها هنگامی کـه عذاب )الهـی( را می بینند ندامت خـود را کتمان می کنند 
)مبـادا بیشـتر رسـوا شـوند( و ما غـل و زنجیر در گـردن کافران می نهیم آیـا جز آنچه 

عمـل می کردنـد بـه آن ها جـزا داده می شـود؟!
 در ایـن آیـه می خوانیـم کـه مجرمـان ندامـت خـود را پنهـان می کننـد در حالـی 
کـه در آیـات و روایـات دیگـر آمـده کـه آنـان ندامت خـود را آشـکار می کننـد. این 
تفـاوت بـه خاطر آن اسـت که مواقـف قیامت متفاوت اسـت اگر چه بـه گفته راغب 
در مفـردات خـود »اسـروا الندامـه« هـم به معنـای اظهار ندامت اسـت و هـم به معنای 
مخفـی کـردن ندامـت و لـی با توجه بـه حدیثی از امام صادق ع وارد شـده اسـت که 
مـراد همـان مخفـی کـردن ندامت اسـت. امام صـادق ع در پاسـخ این سـؤال که نگاه 
داشـتن ندامت در دل برای چیسـت؟ فرمود برای آنکه از سـرنش دیگران دور بماند. 
)قرائتـی، 1383، ج 7 ص 448(. بنابرایـن، طبـق ظاهـر آیه جرمی کـه مورد مخاصمه 

ایـن دو گـروه قرار گرفته اسـت کفر و شـرک می باشـد.
  1-9. همکاری با حکومت فرعونیان

» قـالَ رَبّ بمِـا أنَعَْمْـتَ عَلَـيَّ فَلَـنْ أکَُونَ ظَهیـراً للِْمُجْرِمین « )قصص، 17(. موسـی 
گفـت: پروردگارا به شـکرانه نعمتی کـه به من دادی هرگز پشـتیبان مجرمان نخواهیم 
بـود. مـراد از مجرمیـن فرعون و قوم اوسـت و معنای این جمله عهد و پیمانی اسـت 
از سـوی موسـی کـه دیگر هیچ مجرمـی را در جرمش کمک  نکند، تا شـکر نعمتهایی 
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را کـه بـه وی ارزانـی داشـته به جـا آورده باشـد، و مـراد از نعمت، بـا در نظر گرفتن 
اینکـه قیـدی بـه آن نـزده، ولایـت الهـی اسـت. )طباطبایـی، 1368، ج 16 ص ۲5(. 
خلاصـه ایـن کـه آیـه فوق  همـکاری بـا حکومت طاغـوت و سـتمگر را جـرم بیان 

نموده اسـت.
 1-10. تکذیب انبیاء الهی

در ایـن مـورد خداوند چنیـن می فرماید: »أَ هُمْ خَیـْرٌ أمَْ قَوْمُ تبَُّعٍ وَ الَّذیـنَ منِْ قَبلْهِمِْ 
أهَْلَکْناهُـمْ إنَِّهُـمْ کانـُوا مُجْرِمیـن « )دخـان، 37( آیا آنـان بهترند یا قوم »تبعّ« و کسـانی 

کـه پیـش از آنهـا بودند. ما آنـان را هـلاک کردیم، چرا که مجـرم بودند.
1-11. تمسخر مؤمنان

» إنَِّ الَّذیـنَ أجَْرَمُـوا کانوُا منَِ الَّذیـنَ آمَنوُا یضَْحَکُون « )مطففیـن، ۲9(، بدکاران )در 
دنیـا( پیوسـته بـه مؤمنان می خندیدنـد. خنده ای تمسـخر آمیز و تحقیر کننـده، خنده ای 
کـه از روح طغیـان و کبـر و غـرور و غفلت ناشـی می شـود و همیشـه افراد سبکسـر 
و مغـرور در برابـر مؤمنـان بـا تقـوا چنیـن خنده های مسـتانه داشـته اند. ضمنـاً تعبیر 
بـه »اجرمـوا« بـه جای »کفـروا« نشـان می دهد که افـراد کافـر و بی ایمـان را از اعمال 
گناه آلودشـان می تـوان شـناخت؛ چـرا کـه همیشـه کفـر سرچشـمه جـرم و عصیـان 

اسـت. )مـکارم شـیرازی، 1374، ج ۲6، ص ۲84(.

نتیجه گیری
در یـک جمع بنـدی آیـات کـه در آن هـا مصادیـق »جرم« ذکر شـده اسـت می توان 

بـه نتایـج ذیل دسـت یافت.
1. اصطـلاح جـرم در قـرآن اعـم از نقـض حـق الله و هم حـق عبد اسـت. خداوند 
تبـارک و تعالـی ممانعت از زیارت خانه خدا، تعـدی و تجاوز به زیارت کنندگان، 
اعـراض از آیـات الهـی، کفـران نعمت های خداونـد، تکذیب نمودن آیـات الهی، 
عمـل زشـت لـواط، اسـتهزاء پیامبـر اسـلام و کفـر و شـرک ورزی بـه خداوند را 

جـرم شـمرده و مرتکبین را تهدیـد به عذاب نموده اسـت.
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۲. معنـای جرم مشـروط به داشـتن مجازات خـاص دنیایی نیسـت؛ از دیدگاه قرآن 
برخـی رفتارهـا جـرم اسـت حتـی اگـر مجازاتـی در این دنیـا برای آن هـا تعرف 

نشـده باشد. 
3. مشـتقات واژه جـرم در قـرآن در معنـای گنـاه کبیـره و برزگی اسـت کـه دارای 

عقوبـت اخروی اسـت بـه کار رفته اسـت.
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